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  مقدمه
در لابلاي متون كهن فارسي، به ويژه در متون ادبيات اخلاقي و تعليمي، به رگه 
هائي از تفكرات پيش رفته تربيتي بر مي خوريم كه دانش تربيت و تعليم امروز با همه 

. ار اين خوان گسترده و پر بركت باشدپيش رفت هاي شگرف، مي تواند ريزه خو
متاسفانه، عدم توجه به اين درياي ژرف و بي كران متون اخلاقي و تربيتي، از سال ها 
قبل از انقلاب، گرده برداري كم رنگ از نظام هاي آموزشي فراموش شده مغرب زمين، 

ين ما بدون در نظر گرفتن شرايط اقليمي، جغرافيائي و زيستي و سنتّي را در سرزم
بدون شك، اين تعبير، نافي مبادلات فرهنگي و بهره وري . اجتناب ناپذير ساخته است

از دست آوردهاي علمي، ادبي، تربيتي، صنعتي و اخلاقي ملل ديگر نيست و تعصبات 
منطقه اي و شرايط قومي در هر جاي عالم نبايد منكر خلاقيت هاي علمي و تراوش 

دگيري گردد زيرا كه فرهنگ هاي اصيل مرز را نمي فكري و نوجويي هاي آموزشي و يا
. شناسند و به هر طريق راه خود را در هر گوشه جهان مي گشايند و پيش مي روند

روزگار سعدي . نمونه مهم آن را مي توانيم در گفتار انديشه وران بزرگ خويش دريابيم
 حمل و نقل و و حافظ و خيام و ابن سينا و غزالي، بدان گونه كه امروز از وسايل

ارتباط جمعي و رسانه هاي خبري و صنعت چاپ و نشر برخورداريم، برخوردار نبوده 
است اما مي دانيم كه تاثيرات فرهنگي اين بزرگان با همان وسايل محدود و ابتدائي با 

  چه سرعتي در بين ملل با فرهنگ گسترش مي يافت و شايع مي شد
 عراق و پارس گرفتي به شعر خود حـافظ        

ــه عــشّاق در عــراق و حجــاز ف  كنــد نال
  

 بيا كه نوبت بغداد و وقـت تبريـز اسـت            
 نواي بانگ غزل هـاي حـافظ از شـيراز         

  

كه عشاق و عراق و حجاز اگر چه نام پرداه هاي موسيقي است اما ايهامي به نفوذ 
  .شعر حافظ در آن نواحي نيز دارد

نش كه در بسيط زمين ذكر جميل سعدي كه در افواه عوام افتاده است و صيت سخ« 
رفته و قصب الجيب حديثش كه همچون شكر مي خوردند و رقعه منشاتش كه چون 

  ».كاغذ زر مي برند
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ــروز  ــد ام ــشور نمــي كنن  هفــت ك
  

 بــي مقــالات ســعدي، انجمنــي     
  

  گلستان سعدي، مقدمه
شهرت و عالم گيري افكار مولوي و عطار و خيام و ساير بزرگان علم و ادب و هنر 

  .ئي از سيلان و سير نهادهاي فرهنگي در سراسر جهان استنشانه ها
. نفوذ و تاثير فلسفه و حكمت و شعر و هنر يونان بر ساير ملّت ها، قابل توجه است

فلسفه ارسطو و فنون شعر و خطابه وي گر چه در اوايل اسلام در ميان مسلمين رواج 
ان و حتي بعد از آن تحت چنداني نداشت زيرا خطابه و شعر و بلاغت اسلامي تا آن زم

تاثير قرآن بود، لكن رد پاي افكار ارسطو در كتب عربي از قرن جهارم و پنجم هجري 
قابل ترديد نيست، افكار اين فيلسوف يوناني در فن شعر نيز بعدها در اروپا مورد توجه 

خود توجه اروپائيان به تعليم و تربيت يوناني در مدارس و كليساهاي . بسيار قرار گرفت
  .حتي تا قرون متاخره ميلادي نيز قابل توجه است

فيلسوف و مورخ بزرگ اسلامي در مقدمه معروف ) ق. ه808 – 733( ابن خلدون 
از شگفتي هائي كه واقعيت دارد، اين ( خود كه بر كتاب العبر خويش نوشته، گفته است 

انش هاي عقلي است كه بيشتر دانشواران ملت اسلام، خواه در علوم شرعي و چه در د
به جز در موارد نادر، غير عربند و اگر كساني از آنان هم يافت شوند كه از حيث نژاد، 

هستند و سبب ) ايراني ( عربند از لحاظ زبان و مهد تربيت و مشايخ و استادان عجمي 
آن اين است كه در آغاز ظهور اين مذهب به مقتضاي احوال سادگي و باديه نشيني، در 

: و چند سطر بعد بيان داشته است كه . سلام، دانش و صناعتي وجود نداشتميان ملت ا
پس علوم از آيين هاي شهريان به شمار . عرب از همه مردم دورتر از صنايع مي باشد»

مي رفت و عرب از آنها و بازار رايج آنها دور بود و در آن عهد مردم شهري عبارت بود 
ه و نظاير آنان بودند از قبيل موالي شهرهاي بزرگي يا كساني مشاب) ايرانيان ( از عجمان 

كه در آن روزگار در تمدن و كيفيات آن مانند صنايع و پيشه ها از ايرانيان تبعيت مي 
چه ايرانيان به علّت تمدن راسخي كه از آغاز تشكيل دولت فارس داشته اند بر . كردند

ابن خلدون پس از آن از  ) 1149، 1353ابن خلدون، ( ». اين امور استوارتر و دانا تر بودند
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همين قيام به تدوين و ( نحويون و مفسّران ايراني سخن رانده و بالاخره گفته است 
اگر دانش بر گردن ( پديد آمد كه فرمود ) ص ( حفظ علوم بود كه مصداق گفتار پيامبر 

، .)ي آورندآسمان در آويزد، قومي از مردم فارس بدان نايل مي آيند و آن را به دست م
علوم شرعي را ايرانيان پديد آوردند و علوم عقلي نيز در اسلام پديد نيامد، مگر پس از «

عصري كه دانشمندان و مولفان آنها متميز شدند و كليه اين دانش ها به منزلة صناعتي 
مستقر گرديد و بالنتيجه به ايرانيان اختصاص يافت و تازيان آنها را فرو گذاشتند و از 

رست در آنها منصرف شدند و به جز ايرانيان عربي دان كسي آنها را نمي دانست مما
مانند همه صنايع و اين دانش ها همچنان در شهرها متداول بود تا روزگاري كه تمدن و 
عمران در ايران وبلاد آن كشور مانند عراق و خراسان و ماوراء النهر مستقر بود، ولي 

ويراني رفت و تمدن و عمران كه از اسرار ايزدي در همين كه شهرهاي مزبور رو به 
پديد آوردن دانش و صنايع است از آن سرزمين دور شد، دانش هم به كليّ از كشور 

   ) 1152همان، ( ، »ايران رخت بربست
غرض از بيان مطالب بالا، نشان دادن علاقه ايرانيان است به علوم و دانش ها و 

و طبيعي است كه ايجاد چنين . قرن هاي متماديحكمت و فلسفه و طب و صنعت در 
جامعه اي توجه به تعليم و تربيت و اخلاق را غير قابل اجتناب مي نمايد چنانكه 
عنايت به پرورش و آموزش و تربيت فرزندان، در سرزمين ايران بزرگ به زماني بس 

دازي، توجه پدران به فرزندان در جهت تعليم فنون سواري، تيران. طولاني مي رسد
شكار، رموز پهلواني و جنگاوري و در رده بالاتر كشور گشائي و كشورداري و پندها و 
نصايح پدران در فراگيري علم و معرفت و صناعت و حرفت، غير مستقيم ريشه در 

نه تنها در ايران بلكه در بين ساير ملت ها نيز . جنبه هاي تعليم و تربيت داشته است
  . به پديده هاي اخلاقي بها داده اند و ارج نهاده اندمتفكرّان و انديشه وران، 

فلاسفه بزرگي، همچون هراكليت، سقراط، افلاطون و ارسطو در يونان، مصلحان 
 و متفكران العربةجزيربزرگ و پيامبران الهي در مصر، بابل، ايران، هند، چين و 

معلمان تعليم و ارجمندي نظير ابن سينا، فارابي و غزالي و خواجه نصير در ايران و 
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تربيت مانند ژان لاك، ژان ژاك روسو، پياژه، بينه، راسل، ديوئي و غيره در اروپا و 
آمريكا، همه و همه هدفي جز فضاي سالم و مدينه اي پر از فضايل اخلاقي و 

  .هاي تربيتي نداشته اند انديشه
 قبل از نگرش به عناصر تربيت و آموزش جديد در ايران از اوايل قرن اخير و كمي

كه از آرزوهاي عباس ميرزا و از ابتكارات ميرزا تقي )  ه ق 268( آن با افتتاح دارالفنون 
خان امير كبير بوده آغاز شد، با اعزام دسته هاي دانشجوئي به اروپا و روسيه توسط 
عباس ميرزا و بعد از او، ترجمه كتب غربي و انتشار روزنامه و دعوت معلمان اتريشي 

اي تدريس در دارالفنون و خلاصه تبادل فكري روشن فكران ايراني قبل و و پروسي بر
بعد از مشروطيت و آشنائي محصلّان اعزامي با تعليم و تربيت مغرب زمين، مخصوصا 

ناگفته نماند . فرانسه، هسته هاي اصلي آموزش و پرورش به روش غرب شكل گرفت
دارس، مساجد، زوايا، كه خدمات آموزشي مدارس قديمي و سنتي و آموزش در م

  .اي طولاني و موثر در كشور ما داشته اند قابل توجه است خانقاه ها و تكايا كه سابقه
با آنكه اخذ دانش ها و دست يابي به علوم و فنون و هنر و معارف بشري ساير ملل 
بي نهايت مفيد و سودمند خواهد بود و تاثيرات دو جانبه فرهنگ ما با فرهنگ ديگر 

رزش فراوان خواهد داشت اما به فراموشي سپردن فرهنگ مليّ و قومي و محيطي اقوام ا
و عدم توجه به مسائل اخلاقي و تربيتي سرزمين خود كه در سطور متون ادبي، حكمي 

  .و اخلاقي منثور يا منظوم ما نهفته است، قابل تحمل نيست
يات و ديدگاه هاي بهره گيري از معيارهاي پرورشي روان شناسانه و استفاده از نظر

علمي علماي جهان با توجه به شرايط اقليمي و محيطي سودمند و مفيد فايده است ولي 
اين بدان معنا نيست كه ما در گذشته در اوراق كتب و رسالات خويش، نقبي به سوي 

البته منكر اين مطلب نيز نمي توان شد كه قسمت . روشنائي تعليم و تربيت نزده باشيم
اخلاقي متون قديمي فارسي از نوعي اشرافيت و اريستو كراسي برخوردار اعظم نصايح 

است يعني وزيري يا اميري در نصايح فرزند خويش كه در ناز و نعمت زيسته و در پناه 
قدرت پدر، به مدارس زمان خود راه يافته، كتابي نگاشته است و نمونه اعلاي آن كتاب 



  )8:پ.ش( ، 1390نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ تابستان فصل    96

بوس از شاه زادگان و امراي آل زيار است كه قابوس نامه اثر كيكاوس بن اسكندر بن قا
در قرن پنجم هجري براي نصيحت به فرزندش گيلان شاه در چهل و چهار باب نوشته 
است و صرف نظر از چند باب آن مثل باب هاي يازدهم و پانزدهم، كتابي است مهم و 

يران در نصيحت پدران به فرزندان، اندرز وزيران و حكيمان به ام. استوار و خواندني
  .متون نظم و نثر فارسي به فراواني ديده مي شود

توجه به آداب الاشراف و نگاشتن كتاب يا رساله اي در تعليم فرزند امير يا حاكمي 
توسط منشي و قاضي و معلم دربار و سرمشق قرار دادن فرزندان اشراف در تعليم و 

يت در آثار علماي تربيت توسط حكما تنها منحصر به ايران نبوده است، اين وضع
  .اخلاق و پرورش پيش از قرن نوزدهم ميلادي اروپا نيز مي توان دريافت

آنان با مناعت طبع كه داشته اند براي بيان مقصود خويش در تربيت، كودكي از 
خانواده اشراف را الگو و نمونه قرار داده و تعاليم خود را بر روي آن كودك ناز پرورده 

ميد كه روزي تعاليم آنان عالم گير شده و براي همه كودكان عالم پياده كرده اند بدين ا
  .سرمشق قرار گيرد

گفتني اين است كه اين عقايد و نظريات پرورشي و تفكرات اخلاقي كه در متون 
كهن گذشته وجود دارند براي تحرك ذهن پريشان و اعصاب خسته انسان مضطرب 

  . و اشراق شرقي، بي تاثير نخواهد بودامروز و سوق دادن وي به گونه اي آرامش فكري
ابو جعفر نصيرالدين بن محمد حسن، از )  ه ق 672 – 597( خواجه نصير توسي 

جمله كساني است كه علاوه بر سياست و امور كشور داراي، مثل همشهري ديگرش 
او فيلسوف، . نظام الملك از تعليم و نصيحت و پند و اندرز دريغ نورزيده است

نجم، معلم، وزير اديب و شاعر و منتقد و از جمله مشاهير و نوابغ كم رياضيدان، م
نظيري است كه در هنگام آباداني و رونق شهر توس كه به داشتن مشاهير و ناموران 
ديگر شهره است در قرن ششم هجري به دنيا آمده است در جواني به دعوت ناصر 

امراي اسماعيلي الموت، محتشم الدين ابوالفتح عبدالرحيم بن ابي منصور كه از سوي 
قهستان بود به سر تخت رفت و احترام يافت و چندي بعد به پيشنهاد ابن محتشم به 
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تهذيب (او به قول خود قصد داشت كه كتاب . تاليف كتاب اخلاق ناصري قيام كرد

 ابو علي مسكويه را ترجمه كند اما بعد به فكر تاليف كتاب )الاخلاق و تطهير الاعراق
لي در اخلاق و حكمت عملي افتاد و فقط در قسمت آراي خلقي يعني اخلاق مستق

 هجري به 633شخصي از ابوعلي و آراء و اقوال او متابعت كرد اين كتاب را در سال 
پايان رساند و به مناسبت نام ناصر الدين ابي منصور، محتشم و فرمانرواي قهستان، آن 

 » شرح اشارات ابن سينا« » اساس الاقتباس«، »عارمعيار الاش« را اخلاق ناصري نام  نهاد 
و تعدادي فراوان كتب و رسالات ديگر در علوم، هيات و نجوم، هندسه، حساب، 

علاوه بر لقب خواجه، القاب ديگر . روند ها از آثار وي به شمار مي طبيعيات و كاني
 ثالث نيز محققّ توسي، خواجه توسي، استاد البشر و عقل حادي عشر و معلم: همچون

خواجه، شيعي مذهب و خود مروج مذهب شيعه بود و با اينكه عده اي از . داشته است
مورخان، او را به خاطر رفتن به دربار ناصر الدين محتشم قهستان نكوهيده اند اما 
نكوهش آنان اشتباهي بيش نيست زيرا گفته ديگران بر اين حاكي است كه او براي 

خواجه نصير بعدها در . ، به دربار محتشم قهستان روي نمودترويج و تبليغ مذهب شيعه
دستگاه حكومت هلاكوخان مغول، رتبت يافت و به مقامات عاليه از جمله به مقام 

تاثير معنوي خواجه نصير بر اخلاق خان هاي مغول كه به جز . وزارت منصوب شد
ان به دين و خون ريزي و چپاول چيزي نمي دانستند و تعديل اخلاق آنان و توجهش

دينداري و ساختن اماكن و مساجد و عمران و آبادي شهرها، قابل توجه است به طوري 
كه براي ساختن رصد خانه بزرگ مراغه به فرمان هلاكو، عشر عايدات اوقات به 
كارهاي علمي و تحقيقي و دعوت از دانشمندان و رياضي دانان و منجمان اختصاص 

  .يافت
 در احوال ستارگان و صور كواكب و به كمك عده »يلخانيزيج ا«تاليف كتاب عظيم 

علاوه بر اينها، تسلط خواجه بر . اي از علما و دانشمندان نيز از ابتكارات خواجه است
شعر و ادبيات و نقد شعر و حتي سرودن اشعار به زبان فارسي و عربي نيز شايان گفتگو 

 و انواع آن و سه مقالت در است كتاب معتبر اخلاق ناصري شامل مقدمه اي در حكمت
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آنچه كه در اين نوشتار مورد . تهذيب اخلاق در تدبير منزل و در سياست مدن مي باشد
آنچه كه در اين . نظر است مقالت دوم يعني در تدبير منزل و  سياست مدن مي باشد

نوشتار مورد نظر است مقالت دوم يعني در تدبير منزل و سياست اهل و اولاد است كه 
يه هاي تربيتي و اخلاقي خواجه نصير را درباره كودكان، نوجوانان و جوانان، بازگو نظر

  .مي نمايد
  :اخلاق و خواجه نصير

در زمينه اخلاق و معرفت آن، خواجه نصير نه بنيانگذار است و نه كتابش نخستين 
غه زيرا قبل از وي ده ها انسان هاي متفكرّ و ناب. مظهر كوشش انسان در مسائل اخلاقي

در اين زمينه قلم فرسائي نموده اند و پس از او نيز صدها، بلكه هزارها، همان گونه كه 
در سياست، ارسطو اولين فردي نبوده كه در مسائل سياسي اظهار نظر نموده و در فلسفه 

  .و طب نيز سقراط وبقراط اولين نبوده اند
ير خواجه نصير اما آنچه كه تحسين برانگيز است، پشتكار و تلاش خستگي ناپذ

است زيرا با آنكه وزيري با تدبير، فيلسوفي بي نظير و رياضي داني بي بديل در عصر 
خود بوده است با تمام مشغله و گرفتاري كه داشته و با اينكه در جواني كه اين كتاب را 
نوشته، افكارش قلمروهاي ديگري را سير مي كرده، باز هم اين فرصت را يافته كه 

  . حجم درباره اخلاق به رشته تحرير كشدكتابي با آن
بدون شك خواجه نصير، كتب اخلاقي پيشينيان خود را به دقت خوانده و قطعا 
كتاب سوم جمهور افلاطون كه طريقه تعليم و تربيت جوانان است، همچنين كتاب 
اخلاق اثر ارسطو را بارها مطالعه كرده است و نيز منكر تاثير پذيري او از غزّالي نمي 
توان شد و در اين معامله، اگر حقي باشد، كفّه ترازو به سود امام الحرمين به سنگيني 
مي نشيند زيرا كه خواجه تقريبا همان كلماتي را با كمي تغيير و تحول و اضافات و 
كاستي ها بيان داشته كه صد سال قبل از او محمد غزّالي كه نه وزير بوده است و نه 

ولي با همه اين احوال، اخلاق ناصري نيز . وان بيان داشته استمحتشم با نثري شيوا و ر
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درحد خود پر صلابت و بي مانند است و خود نيز بدين نكته، منصفانه معترف است كه 
  .) خر استأكتاب، نقل و حكايت و روابط از حكماي متقدم و مت(

 شمرد بايد پس اگر متامل را در نكته اي اشتباهي افتاد يا مساله اي محل اعتراض«
كه داند محرر آن صاحب عهدة جواب و ضامن استكشاف از وجه صواب نيست، 
همگنان را از حضرت الهي كه منبع فيض رحمت و مصدر نور هدايت است توفيق 

   )43، 1356خواجه نصير توسي، (، »يابد خواست استرشاد مي

  مسائل اخلاقي و نظريه هاي تربيتي 
ز اسمش پيدا است، كتابي است پر از نكته هاي كتاب اخلاق ناصري، چنان كه ا

اخلاقي و تربيتي و روش تربيت و طرز برخورد با جامعه، مردم، اطفال و كودكان و 
ديگر كسان و همان گونه كه مذكور افتاد، كتاب از سه مقالت تشكيل شده است، در 

  .تهذيب اخلاق، در تدبير منزل و در سياست مدن
د بحث و توجه است، نظريه هاي تربيتي خواجه مبتني بر آنچه كه در اين مقاله مور

اخلاق است درباره جوانان و براي تاثير بيشتر گفتار، به ناچار ذكر قسمت هاي بسياري 
  .از خود كتاب به عنوان شاهد، ضرورت مي يابد

خواجه نصير پس از آنكه در اين بخش از كتاب يا مقالت تدبير منزل، در مورد سبب 
نزل و معرفت اركان آن به بحث پرداخته، از سياست اموال و اقوات، نيز سخن احتياج به م
باعث بر تاهل دو چيز بود، حفظ مال و «همچنين در سياست تدبير اهل كه . رانده است

و زن « »،)215 – 216همان، ( ، »طلب نسل، نه داعيه شهوت يا غرضي ديگر از اغراض
در كد خدائي و تدبير منزل، و نايب او در صالح، شريك مرد بود در مال و قسيم او 

و بهترين زنان، زني بود كه به عقل و ديانت و عفت و فطنت و حيا و رقّت . وقت غيبت
و كوتاه زباني و طاعت شوهر و بذل نفس در خدمت او و ايثار ) دوستي(دل و تودد 

ر ترتيب رضاي او و وقار و هيبت، نزديك اهل خويش متحليّ بوده و عقيم نبوده و ب
منزل و تقدير نگاه داشتن در انفاق واقف و قادر باشد و به مجامله و مدارات و خوش 

  .همان(» .خوئي، سبب موانست و تسلي هموم و جلاي احزان شوهر گردد
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در دنباله همين مطلب، ديدگاه خود را درباره صفات زن، اخلاق و رفتار، حركات و 
د، وظايف مرد نسبت به زن و وظايف زن نسبت سكنات، زشتي و زيبائي او بيان مي دار

حنانّه، منانّه، و كيه (به شوهر، شايستگي و نشايستگي زن و انواع زن و پرهيز از پنج زن 
كه براي هر كدام توضيحاتي داده است و سرانجام تمام، شرايط ) القفاء و خضراء الدمن

پس از فراغت . و مي كندداشتن يك زناشوئي سالم، مطابق شرايط زمان خويش را بازگ
از اين مطلب، به بحث پيرامون سياست و تدبير اولاد كه خود فصل مفصل و مشبعي 

  .است، مي پردازد
  :در سياست و تدبير اولاد

و چون فرزند در وجود آيد، ابتدا به تسمية او بايد كرد به نامي نيكو، چه اگر نامي 
  . باشدناموافق بر او نهند، مدت عمر از آن ناخوش دل

او تمام شود، به تديب و رياضت اخلاق او مشغول ) شيرخوارگي(و چون رضاع 
بايد شد، پيشتر از آنكه اخلاق تباه فرا گيرد، چه كودك مستعد بود و به اخلاق ذميمه 

و در تهذيب اخلاق او . ميل بيشتر كند به سبب نقصاني و حاجاتي كه در طبيعت او بود
 او بايد كرد يعني هر قوت كه حدوث او در بنيت كودك )استعداد ( اقتدا به طبيعت 

بيشتر بود، تكميل آن قوت، مقدم بايد داشت و اول چيزي از آثار قوت تمييز كه در 
كودك ظاهر شود، حيا بود، پس نگاه بايد كرد اگر حيا بر او غالب بود و بيشتر اوقات 

 بود چه نفس او از قبيح سر در پيش افكنده باشد و وقاحت نمايد، دليل نجابت او
محترز است و به جميل مايل و اين علامت استعداد تادب بود و چون چنين بود عنايت 
  .به باب او در اهتمام به حسن تربيتش زيادت بايد داشت و اهمال و ترك رخصت نداد

و اول چيزي از تاديب او آن بود كه از مخالطت اضداد كه مجالست و ملاعبة ايشان 
چه نفس كودك ساده باشد و قبول صورت از . فساد طبع او بود نگاه دارندمقتضيِ اِ

  .دهند) آگاهي(اقران خود زودتر كند و بايد كه او را بر محبت كرامت تنبه 
پس سنن و وظايف دين در او آموزند و اخيار را به نزديك او مدح گويند و اشرار 

در ابتداي نشو و نما، افعال قبيحه را مذمت، و او را از آداب بد، زجر كنند كه كودك 
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و لجوج ) سخن چين(بسيار كند و در اكثر احوال، كذوب و حسود و سروق و نموم 
بود و فضولي كند و اضرِار خود و ديگران ارتكاب نمايد بعد از آن به تاديب و سن و 
تجارب از آن بگردد، پس تعليم او آغاز كنند و محاسن اخبار و اشعار كه به آداب 

يف، ناطق بود او را حفظ دهند و او را به هر خُلقي نيك كه از او صادر شود، مدح شر
گويند و اكرام كنند و برخلاف آن، توبيخ و سرزنش صريح فراننمايند كه بر قبيح نموده 
است و او را به تغفّل منسوب كنند و اگر معاودت كنند، در سرّ او را توبيخ كنند و در 

  .ندقبح آن فعل مبالغت نماي
حيواني كنند، ادب طعام خوردن بياموزند و او را تفهيم (و اول كه تاديب قوه شهوي 

كنند كه غرض از طعام خوردن، صحت بود نه لذتّ و غذاها ماده حيات و صحت است 
و قدر طعام به نزديك او حقير گردانند و صاحب شره و شكم پرست و بسيار خوار را 

 او را ضبط كنند تا بر طعام اَدون اقتصار كند و به با او تقبيح صورت كنند و اشتهاي
طعام لذيذ حرص ننمايد وقت، نان تهي خوردن عادت كند و اين ادب اگر چه از فقر 

) كاملتر(و بايد كه شام از چاشت مستوفي تر . نيز نيكو بود، اما از اغنيا نيكوتر است(
، كه اگر چاشت زيادت خورد، كاهل شود و به خواب گرايد و فهم او دهند كودك را

و . كند شود و از حلوا و ميوه خوردن منع كنند كه اين طعام ها استحالت پذير بود
هاي مسكر به هيچ وجه  عادت او گردانند كه در ميان طعام آب نخورد و نبيد و شراب

  .ندهند
سخرگي احتراز فرمايند و از هر فعل و از سخن هاي زشت شنيدن و لهو و بازي و م

كند، منع كنند و از خواب بسيار منع كنند كه آن نعيظ ذهن و امِاتت ) پنهاني(كه پوشيده 
منع كنند و آداب حركت و ) نااهلان(اعضا آرد و از اضدادش ) سستي(خاطر و خَور 

و سكون وخاستن و نشستن و سخن گفتن بدو آموزند و از دروغ گفتن باز دارند 
نگذارند كه سوگند ياد كند، چه به راست و چه به دروغ، چه سوگند از همه كس قبيح 

و خاموشي و آنكه نگويد الّا جواب و در پيش بزرگان به استماع مشغول بودن و . است
از سخن فحش و لعنت و لغو اجتناب نمودن و سخن نيكو و جميل و ظريف عادت 
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دمت نفس خود و معلم خود و هر كه به سنّ گرفتن در چشم او شيرين گردانند و بر خ
از او بزرگتر بود تحريض كنند و فرزندان بزرگان بدين ادب محتاجند، و زر و سيم را 
در چشم او نكوهيده دارند كه آفت زر و سيم از آفت سموم آفاعي بيشتر است و به هر 

  .وقت اجازت بازي كردن دهند و لكن بايد كه بازي او جميل بود
در و مادر و معلّم و نظر كردن به ايشان به عين جلالت، عادت او كنند تا و طاعت پ

از ايشان ترسد و اين آداب از همه مردم نيكو بود و از جوانان نيكوتر، چه تربيت بر اين 
  قانون، مقتضي محبت فضايل و احتراز از رزايل باشد

يم كنند كه و چون از مرتبه كودكي بگذرد و اغراض مردمان فهم كند او را تفه
غرض اخير از ثروت و ضياع، ترفيه بدن و حفظ صحت است و با او تقرير دهند كه 

  .لذاتّ بدني، خلاص از آلام باشد و راحت يافتن از تعب
و پس اگر اهل علم بود اول علم اخلاق و بعد از آن علوم حكمت نظري آغاز كند 

استعداد چه صناعت و علم در و اولي آن بود كه به طبيعت كودك نظر كنند تا اهميت و 
است و او را به اكتساب آن نوع مشغول گردانند چه همه كس ) خلق شده ( او مفطور 

  .مستعد همه صناعتي نبوده است و الّا همه مردمان به صناعت اشرف، مشغول شدندي
و هر كه صناعي را مستعد بود او را بدان متوجه گردانند، هر چه زودتر ثمره آن 

  . به هنري متجليّ شود و الّا تضييح روزگار و تعطيل عمر او كرده باشندبيابد و
آنچه بدان فن دارد از جوامع ) فراگرفتن كامل(و بايد كه در هر فني بر استيفاي 

علوم و آداب تحريض كند مانند آنكه چون به مثَل صناعت كتابت خواهد آموخت بر 
ل واشعار و مناقلات و محاورات و تجويد و تهذيب نطق و حفظ رسايل و خطب و امثا

بسيار ( حكايات مستطرف و نوادر مستملح و حساب ديوان و ديگر علوم ادبي توفر 
نمايد و بر معرفت بعضي و قصور و اعراض از باقي قناعت نكند، چه قصور در ) شدن 

اين است سياست فرزندان و در ... اكتساب هنر، شنيع ترين و تباه ترين خصال باشد 
ان، هم بر اين نمط، آنچه موافق و لايق ايشان بود عمل بايد كرد و ايشان را در دختر

ملازمت خانه و حجاب و وقار عفّت و حيا و ديگر خصال ه در باب زنان بر شمرديم 
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) ارزيابي و بررسي در همين مقاله : رك( تربيت فرمود و از خواندن و نوشتن منع كرد 
  . بياموختو هنرهائي كه از زنان محمود بود 

  آداب سخن گفتن
بايد كه بسيار نگويد و سخن ديگري به سخن خود قطع نكند و چيزي را كه از غير 

ال از جماعتي كنند كه او داخل آن جماعت بود، بر ؤپرسند، او جواب نگويد و اگر س
ايشان سبقت ننمايد و اگر در جمع سخني از او پوشيده دارند استراق سمع نكند و تا او 

خود در آن سرّ مشاركت ندهند، ملاحظه نكند و با مهتران سخن به كنايت گويد و را با 
آواز نه بلند دارد و نه آهسته، بلكه اعتدال نگاه مي دارد و سخن مكرّر نكند مگر كه 
بدان محتاج شود و اگر بدان محتاج شود، قلق و ضجرت ننمايد و فحش و شتم بر لفظ 

ن مجلس گويد و در اثناي سخن به دست و نگيرد و در هر مجلسي سخن مناسب آ
چشم و ابرو، اشارت نكند مگر كه حديث اقتضاي اشارتي لطيف كند و در راست و 
دروغ با اهل مجلس خلاف نكند و لجاج نكند خاصه با مهتران يا با سفيهان و كسي كه 

ديوانگان الحاح با او مفيد نبود بر او الحاح نكند و از مخاطبة عوام و كودكان و زنان و 
  )همان. (و مستان تا تواند احتراز كند

و سخن باريك با كسي كه فهم نكند نگويد و در محاوره لطف نگاه دارد و حركت 
نكند و سخن هاي موحش نگويد و از ) تقليد ( و اقوال و افعال هيچ كس را محاكات 

 اقدام ننمايد غيبت و نمّامي و بهتان و دروغ گفتن تجنّب كند چنانكه به هيچ حال بر آن
باشد و بايد كه شنيدن از گفتن ) ناپسند(و با اهل آن مداخلت نكند و استماع آن را كاره 

از حكيمي پرسيدند كه چرا استماع تو از نطق زيادت باشد گفت زيرا كه مرا . بيشتر بود
  .يعني دو چندان كه گوئي مي شنو. دو گوش داده اند و يك زبان
  آداب حركت و سكون

) نشانه سبكي (  در رفتن سبكي ننمايد و به تعجيل نرود كه آن امارت طيش بايد كه
نيز مبالغت نكند كه امارت كسل بود و مانند متكبران ) كندي(بود و در تاني و ابطاء 
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نخرامد و همچون زنان و مخنّثان نجنباند و دوش ها بخسباند و از دست فرو گذاشتن و 
  .ر همه احوال نگاه داردجنبانيدن هم احتراز كند و اعتدال د

و چون بنشيند پاي فرو نكند و يك پاي بر ديگر ننهد  و بر زانو ننشيند الا در 
خدمت ملوك يا استاد يا پدر يا كسي كه به مثابت اين جماعت بود و سر بر زانو و 
دست ننهد كه آن علامت حزن يا كسل بود و گردن كج نكند و با ريش و ديگر اعضا 

گشت در دهن و بيني نكند و از انگشت و گردن، بانگ بيرون نياورد و بازي نكند و ان
احتراز كند و آب بيني به حضور مردمان ) ندراز كشيد(و تمطي ) خميازه(از تثاوب 

نيفكند و همچنين آب دهن، و اگر ضرورت افتد چنان كند كه آواز آن نشنوند و به 
  .كندن بسيار تجنب نمايددست تهي و سر آستين و دامن پاك نكند و از خدو اف

و چون در محفلي شود، مرتبت خود نگاه دارد نه بالاتر از حد خود نشيند و نه 
قروتر و در پيش مردمان جز روي و دست برهنه نكند و پشت باز نخسبد، خاصه اگر 

بر او غالب ) چرت ( كند و اگر در ميان جماعتي نعاس ) خور خور( در خواب، غطيط 
 جمله چنان سازد كه مردمان را از او نفرتي يا زحمتي نرسد و بر هيچ شود برخيزد و بر

  .كس و در هيچ محفل، گراني ننمايد
  آداب طعام خوردن 

اول دست و دهن و بيني پاك كند، آنگاه به كنار خوان حاضر آيد و چون بر مائده 
نكند و به نشيند به طعام خوردن مبادرت نكند الّا كه ميزبان بود و دست و جامه آلوده 

زيادت از سه انگشت نخورد و دهن فراخ باز نكند و لقمه بزرگ نكند و زود فرو نبرد 
و بسيار نيز در دهن نگاه ندارد بلكه اعتدال نگاه دارد و انگشت نليسد و به الوان طعام 
نظر نكند و طعام نبويد و نگزيند و اگر بهترين طعام اندك بود، بدان ولوع ننمايد و آن 

بر انگشت نگزارد و نان و نمك تر نكند و ) چربي(يگران ايثار نمايد و دسومت را بر د
كند، ننگرد و در لقمه او نظر نكند و از پيش ) هم خوراكي(در كسي كه با او مواكله 

خود خورد و آنچه به دهن برَد مانند استخوان و غير آن، برنان و سفره ننهد و اگر در 
ن بيفكند كه كسي وقوف نيابد و چيزي از دهان و لقمه، لقمه، استخوان بود چنان از ده
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) صدا ( بر كاسه و بر نان نيفكند و اگر در ميان طعام به آب حاجت افتد، به نهيب 
نخورد و آواز از دهن و حلق بيرون نيارد و چون خلال كند با طرفي شود كه مردم 

  .نفرت نگيرند
  ارزيابي و بررسي 

 نظرات خواجه نصير در جهت فراگيري كودك و در نوشتن و ذكر قسمت هايي از
طرز رفتار و حركات و سكنات و آداب و تعليم و تربيت جوانان، هدف اين نيست كه 
صرفا همه نظريات او را بي كم و كاست بپذيريم و ادعا كنيم كه عقايد وافكار او در 

  .زمينه مسايل تعليم و تربيت و آداب معاشرت كاملا بي عيب و نقص است
لم است كه اين گونه افكار و عقايد براي روزگاري كه خواجه در آن مي زيسته مس

است با توجه به اينكه در آن روزگاران، ميدان فرهنگ و تعليم و تعلّم سخت تنگ بوده 
و تعداد با سوادان، انگشت شمار بوده است، نه تنها تازگي داشته بلكه داراي كاربرد 

اما براي زماني مثل زمان ما كه قرن . ر مي رفته اندبسيار بوده و مفيد فايده به شما
پيشرفت هاي شگرف علمي و صنعتي است و جهان به سوي دنياهاي ناشناخته و 
نامكشوف براي كشف مجهولات مي شتابد و قرن فضا و انرژي و تحركّ بدان گونه از 

 و معضل مغز پر توان بشر امروزه بهره مي گيرد تا بتواند شگرف ترين، پيچيده ترين
ترين مسايل طبيعت را حل كند و تازه ترين پديده علمي و فرهنگي را ارائه دهد و 

پذيرش . پيشرفته ترين آزمايشگاه ها در خدمت علوم تعليم و تربيت قرار گرفته است
اما اين بدان معني نيست كه بر روي . همه نظريه هاي خواجه نصير، منطقي نمي نمايد

  .  او و ساير علماي متقدم خط بطلان بكشيمهمه گفته ها و نظريه هاي
آنچه كه در جهان پيشرفته امروز معمول است اين است كه علماي پرورش و 
آموزش و روان شناسان، به وسيله آزمايش هاي متعدد و متفاوت، رفتارهاي فرد را مورد 

دد، ها حاصلشان مي گر دهند و با شناختي كه با اين آزمايش و بررسي قرار ميدقّت 
 هاي بندي آموزش بندي و بر اساس همين طبقه شخصيت متعلمّ و نوع استعداد او را طبقه

  .خود را شروع مي نمايند
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اگر مجموعه نظريه آموزشي و پرورشي را در يك جمع بندي دقيق علمي قرار دهيم 
و كتب و مجلات و مقالات و رسالاتي كه در اين مورد به رشته تحرير درآمده اند، 

  .برداري كنيم تنها فهرست آنها هزاران صفحه را در بر مي گيردفهرست 
اما اگر دقيقا در نظريه هاي بزرگان تعليم و تربيت جهان غور كنيم، به رگه هائي از 
تفكرّات تربيتي مي رسيم كه بزرگان ما نيز، قرن ها پيش از اين، اظهار داشته اند مثلا، 

در قرن اخير ) اسكيز ( و )  پروفسور هال (اصل پاداش و تشويق كه دانشمنداني نظير 
اعلام داشته اند، صدها سال پيش در كلام خواجه نصير و غزاليّ و ديگران جاري شده 

كه مبتني بر اصل تحريك و پاسخ است و يا نظريات ديگر ) ثرندايك ( و يا نظريه . اند
 اين سيلان ها را نوابغ قرون اخير در تعليم و تربيت همه داراي سيلان هايي است كه ما

  .در افكار متقدمان خود مي بينيم
پياده كردن اصول روان شناسي و تعليم و تربيتي كه بر طبق نظرات علماي تعليم و 

 به طور تئوريك، در آموزش و پروزش 1350تربيت مغرب زمين است و از سال 
 و وسايل سرزمين ما پياده شده اند، نيازمند به داشتن آزمايشگاه هاي مجهز و مدرن

  .پيش رفته و دقيق علمي است
براي اينكه بتوانيم مقايسه اي بين گفتار دو متفكر، يكي امام محمد غزالي كه نهصد 

متفكر قرن بيستم بنمائيم، دو گفتار كوتاه ) جان دئوئي ( سال پيش مي زيسته و ديگري 
ك، لازم به تذكر است كه غزالي در محيطي بي منطق، خش. از هر يك مي آوريم

متعصب، بدون وسايل مدرن و پيش رفته امروزي و بدون داشتن آزمايشگاه و لابراتوار 
مجهز و دستگاه هاي هوش سنجي و استعداد شناسي بوده و حتي گاهي به خاطر گفتار 

كودك امانت «او  مي گويد . هايش كه بالاتر از فهم عوام بوده، قصد جانش مي كرده اند
دل پاك او گوهري نفيس است و ساده و خالي است از همه است نزديك پدر و مادر و 

نقش ها و صورت ها و قابل است به همه نقش ها و مايل است به هر جانب كه 
  )197، 1353غزالي، امام محمد، ( »گردانند
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و جان ديوئي در قرن بيستم ميلادي يعني قرن پيش رفت هاي علمي وسايل و ابزار 
هاي مختلف و مدارس مجهز به سيستم هاي هوش يابي  مدرن و پيش رفته اندازه گيري

و استعداد سنجي و هزاران روش تربيتي ديگر كه از آغاز تولد كودك او را ياري مي 
گاهي ما به پرورش ذهن عقيده داشته و از آنجا كه اين پرورش، مراحل «دهد، مي گويد 

 قائل شويم و مختلف دارد بايد يك تغيير اساسي در اصول تعليم و تربيت امروزي
مسلّم است كه انتخاب و طبقه بندي مواد تحصيلي بايد با اتكاء به فعاليت ذهن كودك 
در مراحل مختلف تحصيلي صورت گيرد، نه آنكه معلومات ساخته و پرداخته معيني به 

   )85جان ديويي، (، ».مغز كودك فرو رود

بيت جديد نباشيم و اگر با يك منطق درست و منصفانه، منكر روش هاي تعليم و تر
با توجه به اينكه مسايل تعليم و تربيت مغرب زمين در سال هاي اخير، بدون در نظر 
گرفتن شرايط اقليمي و سنتي و فرهنگي و ملي وارد سرزمين ما شده است، نمي توانيم 
تمام انديشه هاي بارور دانشمندان و علماي علم الاجتماع و متفكران تعليم و تربيت 

 به فراواني در متون پر بارادبي و علمي خويش داريم به دست فراموشي خود را كه
  .بسپاريم و از افكار بشر دوستانه آنان بهره اي نگيريم

  ارزيابي ديگر 
بدون ترديد همه نظريات خواجه نصيرالدين در باب تعليم و تربيت به صرف اينكه 

 براي زمان خود او نيز قابل نظريه هاي تربيتي است، براي امروز و حتي پاره اي از آنها
پذيرش نبوده و خود وي نيز با بزرگواري بدين نكته معترف است كه اگر در نكته اي 

ها، از گفته ها، و دستورها و  اشتباهاي افتاد، ضامن آن نيست زيرا اين نوشته
  .اند هاي بزرگان جمع آوري كرده كه پيش از او و يا در عصر او مي زيسته سفارش

جه نصير از غزالي غير قابل انكار است به طوري كه گاهي گفته هاي تاثير خوا
 نقل كرده است كه در اين جا از غزالي كه در رفع مهلكات احياي علوم دين آمده عيناً

  .هاي آن دو بزرگوار در مي گذريم مقايسه گفته
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 خود از طرفي، خواجه از درياي بي كران افكار ابن مقفعّ سود برده است زيرا كه خواجه
عبداالله بن . تاليف ابن مقفعّ مي باشد) الادب الوجيز للولد الصغير(مترجم كتاب معروف 

مقفعّ اين كتاب را در تعليم و تربيت فرزند خود نوشته است و خواجه نصير بنا به خواهش 
ناصر الدين عبدالرحّيم محتشم قهستان آن را ترجمه نموده است، پس، از اين سرچشمه 

ا برده است همچنين خواجه از اقوال متفكرّاني چون افلاطون وارسطو نيز بهره فياض بهره ه
گرفته است بنابراين خواجه نصير، بيشتر تحت تاثير و شرايط محيط عصر خويش و با نقل 

اما به هر . هايي را ارائه كرده است تجربيات و گفتار معاصران يا گذشتگان خود چنين نظريه
خورد كه نمي  ي آموزشي و پرورشي او نكته هائي به چشم ميتقدرير در مورد نظريه ها

دختران : مثلا آنجا كه مي گويد. توان در مورد آنها با عجله و بدون تامل به قضاوت نشست
و زنان را بايد از خواندن و نوشتن منع كرد براي دنياي امروز و حتي گذشته قابل پذيرش 

متفكرّي چون خواچجه نصير بعيد مي نمايد و تعصبي اين چنين از . نبوده و نخواهد بود
گردد به جامعه عصر او كه بدون شك، قيد و بندهائي از لحاظ تفكرّات  اين سخن باز مي

تعصب آميز نسبت به زنان و دختران وجود داشته است زيرا اين سخن نه تنها قابل قبول 
علم بر هر مرد و زن نبوده بلكه با موازين اسلامي و احاديث نبوي نسبت به وجوب طلب 

البته آنچه كه در مورد وقار و عفت و حيا و خصال نيك زنان گفته . مسلمان، سازگار نيست
  .است شايسته و در خورد توجه است

سخنان خواجه نصير توسي در مورد آموزش صنعت با توجه به استعداد فطري 
  . شده اندكودك همان است كه امروز همه دانشمندان تعليم و تربيت متوجه آن

خواجه، دوري از همنشين بد را توصيه مي كند كه نفس انسان خوپذير است و كلام 
و افعال و حركات و سكنات همنشين در آن اثر دارد و همان مطلبي است كه در سراسر 

  .ادبيات غني فارسي و در لابلاي متون نظم و نثر به فراواني ديده مي شود
نگاه داريد و او را هم صحبت و قرين مصلحان او مي گويد كودك را از بدان دور 

اين ) چه نفس كودك ساده باشد و قبول صورت از اقران خود زودتر كند(سازيد 
از مخالطه عوام و كودكان و زنان و «سخنان پذيرفتني است اما آنجا كه مي گويد 
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در رديف  آوردن نام زنان )207اخلاق ناصري، (، »ن و مستان تا تواند احتراز كندديوانگا
ديوانگان و مستان قابل پذيرش نيست مگر اينكه جنبه هاي اخلاقي را در نظر گرفته 

  .باشد
ديگر اينكه هر چند هدف خواجه نصير در اين گفتار، تعليم و تربيت و نشان دادن 
راه صحيح زندگي و هدايت كودك است، اما در پاره اي موارد، جنبه هاي اشرافي و 

  . نيم و به نظام طبقاتي عصر او پي مي بريمدرباري در كلامش مي بي
  ساير مباحث اخلاقي 

ه خواجه نصير در مقالت دوم به مسائل تعليم و تربيت و تدبير منازل كهر چند 
پرداخته است اما از مباحث اخلاقي و تعليمي مقاله اول كه در اخلاق است و با زبان 

نكه خواجه، اين كتاب معتبر را از چه اي. فلسفه و منطق بيان شده به آساني نبايد گذشت
روي انديشه و تعقّل و با معيار صحيحي درجه بندي و تبويب نموده است، مقالت اول 
را در اخلاق قرار داده و نيكي و بدي و زشتي و زيبائي و صفات و حركات و سكنات 
و خوب و بد انسان را بازگو كرده است، محاسن، نيكي ها، سخاوت، شجاعت، 

ن خلق، عدالت، حريت و همه صفات پسنديده را، بر شمرده، صفات بد شهامت، حس
همچون شره، غضب، سوء خلق، تكبر، خور و خواب و خشم و شهوت و لجاج و 
خلاصه همه صفات مذموم را نيز ذكر كرده و علاج آنها را يادآور شده است و آنگاه كه 

ها و تمام صفات رذيله را  ها و آلودگي ها وبزه كاري آدمي، تني شريف يافت و آزمندي
از خود دور ساخت و به صفات نيك متحلي و آراسته گرديد، آن زمان است كه لياقت 
راه يافتن به مقالت دوم كه در تدبير منازل است راه مي يابد زيرا چنانكه آشكار است، 
دست يابي و ره يافتن به دنياي پر عظمت و ابهت تربيت و تعليم، بدون قدم گذاشتن 

  . دنياي اخلاق يا امكان پذير نيست و يا نتيجه اي بسيار اندك خواهد داشتدر
پس از آنكه سياست اهل و عيال و اولاد را يافت و به تعليم و تربيت و حسن 
اخلاق و تلقين صفات مرضيه و نيكو به آنان پرداخت و خود را شناخت و از مراحل 

تبه اي از كمال رسيد كه به همه حيواني گذشت و به كمال انساني دست يافت و به مر
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جا رسيد، مي تواند به قلمروي وسيع تري بينديشد كه آن سياست مدن و رهبري و 
  .حكومت است

بنابراين، خواجه بدون تعقّل، ترتيب مقالات را بدين شكل نداده است  بلكه عبور از 
ندة مقالت اول به دوم و دوم به سوم، مستلزم طي مراحل و منازلي است كه پوي

مساله اي كه بيش از هر چيز در . خواستار، با تاني و به تدريج بايد بدان دست يابد
افكار خواجه نصير، قابل تامل است، فراخواندن انسان است به تفكرّ و تعقّل و رشد 
نيروهاي معنوي و رسيدن به كمال انساني و گذشتن از مرحلة بهيمي و حيواني و 

و اين خود دليلي آشكار است بر توجه بي دريغ وي به رسيدن به مراحل كمال انساني، 
پس، بعد از اتصال به اخلاق و . علم و مراتب و درجات تكامل فكري و منزلت انساني

راتبه هاي معنوي كه فرد، صفات رذيله و عادات قبيحه را از خود دور ساخت و جاذب 
نازل و معرفت صفات حميده و نيك شد، آنگاه است كه مساله در سبب احتياج به م

ببايد دانست كه مراد از منزل در اين موضع نه خانه «اركان آن پيش مي آيد كه البته 
است كه از خشت و گل و سنگ و چوب كنند، بل، كه از تاليفي مخصوص است كه 
شوهر و زن و والد و مولود و خادم و مخدوم متمول و مال افتد، مسكن ايشان چه از 

چه از خيمه و خرگاه، و چه از سايه درخت و غار و كوه چوب باشد و چه از سنگ، 
پس صناعت تدبير منزل كه آن را حكمت منزلي خوانند، نظر باشد در حال اين 
جماعت، بر وجهي كه مقتضي مصلحت عموم بود در تيسير اسباب معاش و توصل به 

  )همان(» .كه به حسب اشتراك مطلوب باشدكمالي 
دبير منازل، مقالت سوم يعني سياست مدن را شرح خواجه پس از اتمام مقالت ت

  .دهد و اقسام اجتماعات و مدن را بيان مي دارد كه به گفتاري ديگر نياز دارد مي
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